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   چكيده
 ةمفهومي جنگ و شكار و بررسي ابعاد خـاص حـوز   ةتبيين آميز ،هدف اين پژوهش

در غزليـات  . اسـت  »ترنـر «و  »فوكونيـه « آميخته در غزليات سعدي بر اساس نظريـه 

درونـداد   سعدي يكي از مفاهيم شناختي پربسامد، جنگ و شكار بـه عنـوان حـوزه   
به عنوان ابـزاري كارآمـد در درك چگـونگي    مفهومي  ةآميز ةنظري. براي عشق است

 ةنظري ـ ،فوكونيـه و ترنـر  . شودبه كار گرفته مي هاي آنعامل نظام مفهومي با حوزهت
مفاهيم مشـترك   ،ايدر الگوي شبكه. را مطرح كردنداي شبكه الگوي چندفضايي يا

 ةعـلاوه بـر ايـن تعامـل ايـن دو حـوز      . سـازند دروندادي، فضاي عام را مي ةدو حوز
كه ساختار مفهـومي آن بـه تنهـايي از     آورد پديد مياي را دروندادي، فضاي آميخته

 در اين پـژوهش نشـان خـواهيم داد كـه عمـده     . شودفضاهاي دروندادي درك نمي
مفاهيم در عشق بر محور معشوق و الفاظ خاصـي كـه در وصـف او بـه كـار گرفتـه       

دوكسيكال ماننـد مرگـي كـه    آميخته مفاهيمي پارا ةشود، استوار است و در حوز مي
 پـس از ترسـيم ابعـاد آميـزه    . شـود حيات ابد است يا اسارت عين آزادي مطرح مي

مفهومي جنگ و شكار خواهيم كوشيد به اين پرسش پاسخ دهـيم كـه پـارادوكس    
فرضـيه آن اسـت كـه پـارادوكس     . شـود حاصل در حوزه آميخته چگونه ايجاد مـي 

م عرفاني عشق در گفتمان صوفيانه بر الگوهاي ثير مفاهيأحاصل در آميزه ناشي از ت
   .هاي عاشقانه قرار داشته باشدذهني شاعر است، حتي اگر غزل در رديف غزل
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  مقدمه 

. تاس ـ محور كلام واقع شده ،در بررسي شناختي عواطف، مفهوم عشق در غزليات سعدي
سازي شده است كه يكـي   گوناگوني مفهوم أهاي مبدعشق به عنوان حوزه مقصد، با حوزه

در ارتبـاط بـا ايـن مفـاهيم، عشـق از      . ها، جنگ و شكار اسـت بسامدترين اين حوزهاز پر
سـو و عشـق از سـوي    رفته است؛ زيرا جنـگ و شـكار از يك  مفهومي شكل گ ةطريق آميز

مان دو مفهـوم جنـگ و شـكار بـه     أبررسي تو. روندميدروندادي به شمار  ةدو حوز ،ديگر
ها از مفاهيم مشـترك بـين ايـن دو    اي غزلرسد كه در پارهاين دليل ضروري به نظر مي

 آنجا كه از تير و كمان در دست معشـوق يـاد شـده، حقيقتـاً     مفهوم صحبت شده و مثلاً
ر هـايي ديگ ـ قرينـه  مگر به ؛از جنگ به ميان آمده است يا شكارتوان گفت كه سخن نمي

تنش  ،عام بين عشق و مفاهيم جنگ و شكار ةحوز. دكه هميشه در متن غزل حضور ندار
ولـي   ،عاطفي بسـيار مهـم و ضـروري اسـت     ةرابط ه،مايتوجه به تنش به عنوان بن. است

هـاي ديگـري از   تمركز پژوهشگران بـر مفـاهيم و جنبـه    ،اغلب در مطالعات زباني و ادبي
  . و توجه به اين جنبه از نظر دور مانده استعشق بوده است 

مفـاهيم شـناختي    بـارة اهميت بررسي غزليات سعدي به عنوان يكي از منابع غني در
جنگ و شكار بـا عشـق بـا     ةاز سوي ديگر كاربرد آميز. عواطف را نبايد از نظر دور داشت

ر مقايسـه بـا   رود و لااقـل د هاي ادبيات فارسي به شمار مياز مشخصه ،چنين گستردگي
  .نمايدبسيار برجسته و خاص مي ،مفاهيم عواطف در مطالعات غربي

 ةآميـز  ةتـوان بـا توجـه بـه نظري ـ    پرسش زيربنايي اين پژوهش اين است كه آيا مـي 
درونـدادي جنـگ و شـكار و عشـق پـيش رو       مدلي كارآمد در ارتباط دو حوزه ،مفهومي

شود؟ چه الفـاظ و مفـاهيمي   نه ترسيم ميدروندادي چگو نهاد؟ ابعاد تعامل اين دو حوزه
آميـزه دارنـد؟ و مفـاهيم خـاص     تـري در ايجـاد ايـن    نقش فعـال  ،دروندادي ةاز دو حوز

  د؟شوايجادشده در آميزه چگونه ايجاد مي
مـدلي كامـل و كارآمـد بـراي      ،مفهـومي  ةآميز ةآن است كه نظري پژوهش بر ةفرضي

 ،عام در ايـن آميـزه   ةحوز. و شكار استدروندادي عشق و جنگ  ةتوصيف ارتباط دو حوز
شـناختي   وصـف زيبـايي   ،طرفين است و محـور ايجـاد آميـزه    ةتنش و كشمكش در رابط

  . تواند باشدمعشوق با عناصر و الفاظ مربوط به جنگ و شكار مي
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  سعدي

درك شـناختي جهـان    ،تربيني و به بيان فصيحدار مفاهيم، زبان، جهانسعدي ميراث

 ـ ،بر شاعران و اديبـان پـس از خـود    است و همچنين هستي پيشينيان ثيري عميـق و  أت

حضور فرهنگ گذشته و اسـتمرار سـنت، بـه دليـل      ،در آثار سعدي«. شگرف نهاده است

 ـ اردمـو . ي به مراتب بيشـتر اسـت  گستردگي كار او، از شاعران كلاسيك ديگر فارس ثير أت

و حديث و شعر و فرهنگ عـرب از   گيري او از قرآنشعر و ادب فارسي بر آثار سعدي و بهره

سخنگوي اصـلي، ذهنيـت شخصـي خـاص يـا       ،در شعر چنين شاعري. گذردهزار مورد مي

صداهاي گوناگون آن به  يك فرهنگ است كه با همه ةاي خاص نيست، بلكه مجموعفلسفه

 ،كنـد  مـي  بخشد و آن را خـاص سـعدي  آيد و آنچه به اين مجموعه وحدت ميسخن درمي

او بـدين   ةبخشـي دوبـار  او يعني رفتار او با كلام و زبان است و چگـونگي شـكل  هنر كلامي 

  .)45 :1392موحد، ( »هنري است ةهمين شناسنام ،سعدي ةشناسنام. مصالح و ميراث

 ةگوي تنها محـدود بـه طبق ـ  زباني پارسي ةنفوذ سعدي در جامع ةدامن ،از سوي ديگر

سال پيش به زبان امروزي ما سخن  صدست كه سعدي هفتا حق اين«نخبگان نيست و 

ايـم سـخن   صد سال بـه زبـاني كـه از سـعدي آموختـه     است، بلكه ما پس از هفت نگفته

عشق انساني و ملموس «عشق نزد سعدي هم به معناي  .)چهارده: 1367 فروغي،( »گوييم مي

ن و همچني) 96 :1392موحـد،  ( »والاي عشق انساني به انسان ديگر ةو محسوس است، نمون

 »هاي سعدي نيز عرفاني شكوهمند است، مبتني بر ارتباط جهان و خـدا مضمون عارفانه«

توانـد ميـراث فرهنگـي و    عشق نزد سـعدي مـي   ةمقول ةروي مطالعاز همين .)107 :همان(

هـاي تـاريخي   هاي ديني و ارزشارزش. نماياندعشق باز ةايراني را از مقول ةشناختي جامع

آثارش به آيندگان  د و از طريقشودر آثار سعدي بازآفريني مي ي،ايران ةو اجتماعي جامع

 ـ ،صد غزل سروده است كـه مضـمون اصـلي آن   سعدي هفت. ديابانتقال مي عشـق   ةمقول

موضـوع   بـارة جـا در بـه ه گلستان، بوستان و قصايد نيـز جا است و در ديگر آثارش از جمل

  .عشق سخن گفته است
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  شناسيمطالعات سعدي ةپيشين

 در. آمـد اسـت  واز زبـان حقيقـي و مجـازي در رفـت     طيفـي  ةعدي در گسـتر زبان س
براي درك ذهن سـعدي  . تام دارد ةغلب ،هايي از اين متون نيز فضاهاي ذهني شاعر بخش

 .از متن و شواهد متنـي سـود جسـت    توان مستقيماًشناختي سعدي مي ةو توصيف زمين
نـد و بـر   اشخصي و شمي پرداخته هايكتب ديگر كه به بيان دريافتاز برخلاف بسياري 

ثير بافت تاريخي و ايدئولوژيك، سعي در ترسيم جهـان ذهنـي   أاساس نظام اصطلاحات يا ت
شـناختي   زبان هاياند و نظريهمقالات متأخر در اين زمينه گامي فراتر نهاده ،اندشاعر داشته

: فرهنـگ  و بـدن  ،اسـتعاره «. انـد را در بررسي متون كلاسيك ادبيات فارسـي بـه كـار بـرده    

كـه شـايد    )1392( قادري اثر سليمان »سعدي بوستان در چشم و جگر دل، پردازيمفهوم

اي اسـت كـه در آن   ترين به موضـوع پـژوهش حاضـر باشـد، مقالـه     به لحاظ نظري نزديك
 د كـه دهمي نشانهاي بوطيقاي شناختي، ها با توجه به نظريهداده تحليل پاية نويسنده بر

 پرسـش  ابـزار  از كمتر و تركيب ابزار از بيشتر، شدهبررسي هاياستعاره نشآفري در سعدي

   .است كرده استفاده متوسط طور به گسترش و سازيپيچيده ابزار از و برده بهره
اند نيز بايد مـد  تههاي بلاغي آثار سعدي كه از ديدگاه بلاغت سنتي انجام گرفبررسي

اثـر ابـراهيم    ،»بلاغي ديـوان غزليـات سـعدي    تحليل: ديبيان سع«كتاب . دنظر قرار گير

  . به بررسي غزليات سعدي از ديدگاه علم بيان پرداخته است) 1387(اقبالي 
آثـاري همچـون   . از مطالعات سنتي مواجه هستيم زياديشناسي با حجم سعدي ةدر حوز

شـده در پيونـد بـا    نتشرهاي م فهرست ريز موضوعي كتاب: شناسي راهنماي موضوعي سعدي«

ذكـر  «، )1391( لـيلا اكبـري   و لـي  ليف كاووس حسنأ، ت »)خورشيدي 1380تا سال (عدي س

د  ول رد ت گ ال س ـ  ن ي دم ص ـ ت ش ـ ه ت داش زرگ ب  ت ب اس ن م  هار ب ع و اش  الاتق م  وعه م ج م:  دي ع س  لي جم
و همچنـين  ) 1377( ونسـك و ي  يل ـ م  ون ي س ـ ي م ك  ، گـردآوري »مـه  رح ال ه ي ل ع  دي ع س ـ  ل اج  خ ي ش

از  ،را نبايد از نظـر دور داشـت  ) 1388(به كوشش كوروش كمالي سروستاني  »شناسيسعدي«

  . شده هستندشناختي انجامرو كه جامع مطالعات سعديآن
 )1390(تصـحيح فـرح نيازكـار     ،غزليـات سـعدي   ةمبناي كار بر پاي ،در اين پژوهش

هـاي  برخـي مقـالات و پـژوهش    ،عنـوان مقدمـه  نيازكار در ابتداي كتاب به . استوار است
معنـايي در   ةنسخ گوناگون غزليات، زبان سـعدي در غـزل، گسـتر    بارةپيشين خود را در
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غزل سعدي، ساختار معنايي، مباني مشترك و محوري غزليات، عشق از ديدگاه سعدي و 
رخـور  اين كتاب را بـه يكـي از منـابع د    ةاست كه مقدم برخي مطالب ديگر را ذكر كرده

  . است زباني و معنايي آثار سعدي بدل كرده ةمل در مطالعأت
   
  آميختگي مفهومي ةنظري

جديـد   شـناختي  علوم در كه شناسيزبان رويكرد از است مكتبي ،شناختي شناسيبانز
. دارد ريشـه  گشـتالت  شناسـي روان اولية هايسنت و ميلادي 1970 و 1960 هايدهه در
شـده در  كالبدي ةسازي و تجرباهميت نقش معنا، فرآيند مفهوم كيد اصلي اين مكتب برأت«

   .)Evans, 2007: 22( »ذهن و زبان و روش تعامل آنها با يكديگر است ةمطالع

ويژه در تأكيد بر صـورت  گرا بهشناسان ساختهاي زبانگامان اين مكتب با نظريهپيش
هاي شناختي، به ير حوزهزبان و جداسازي آن به صورت يك حوزة شناختي، جداي از سا

گرا به رابطة بين زبان انسان بـا ذهـن   شناسان شناختمقابل، زبان در. مخالفت برخاستند
نقـش مطالعـة زبـان را در     ،هاي بدني و اجتماعي او پرداختنـد و از ايـن ديـدگاه   و تجربه

 شناسـي زبـان « بنـابراين . ي ذهن بشر بررسـي كردنـد  هابازتاب الگوهاي انديشه و ويژگي

درك و شـيوة   ةاساس تجربيات ما از جهـان، نحـو   رويكردي به مطالعة زبان بر ،شناختي
  .)6: 1392راسخ مهند، ( »سازي استمفهوم

اي از مفاهيم بـا مجازهـاي مفهـومي صـورت     حوزهشناختي زبان، درك تك ةدر نظري
 شـناختي معرفـي   ةاي ديگـر از همـان حـوز   پديـده  ةيعني يك پديده به وسيل. پذيردمي
 .دهـد چيزي ديگر در اسـتعاره رخ مـي   اي يا درك چيزي به مثابهدرك دوحوزه. شود مي

 ؛تـري هسـتيم  گيري برخي مفاهيم انتزاعي نيازمند الگوي گستردهولي همچنان در شكل
 ,kovecses( گنجـد لگـو نمـي  يـك از ايـن دو ا  هاي ذهني بشر در هيچاز جنبه رخيزيرا ب

2010: 267(.   

هـاي آن،  كارآمد در درك چگونگي تعامـل نظـام مفهـومي بـا حـوزه     به عنوان ابزاري 
 ،ايدر الگوي شـبكه . اي را مطرح كردندشبكه چندفضايي ياالگوي  ةنظري ،فوكونيه و ترنر

كـه سـاختار مفهـومي آن از فضـاهاي      سـازند اي را مـي دو فضاي درونداد، فضاي آميخته
 سـازند ندادي، فضاي عـام را مـي  درو ةمفاهيم مشترك دو حوز. شوددروندادي درك نمي

)Turner & Fauconnier, 1995: 183(.  
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  نمودار آميزه مفهومي - 1شكل 
  

ارتبـاط   هـايي مسـتقل از يكـديگر باشـند و لزومـاً     تواننـد حـوزه  فضاهاي درونداد مي
استعاري بين آنها وجود نداشته باشد و مفاهيم مشتركي به جز شباهت و درك چيزي به 

ترنـر در تحليـل مفهـوم     .)Turner, 1996: 67( عام را شـكل دهنـد   ةچيز ديگر حوز مثابه
   .)Ibid: 76-91( كنداز همين الگو پيروي مي 1دروگر مرگ

مفهـومي در   اسـتعاره  ةشناسـي شـناختي، نظري ـ  مطالعات زبـان  بارةدر از سوي ديگر
بخشـي از كتـاب   در  »كوچش«و  »ليكاف«هاي عواطف به كار گرفته شد و تحليل استعاره

 »مـدل خشـم در انگليسـي آمريكـايي    «بـا عنـوان    »هاي فرهنگـي در زبـان و تفكـر   مدل«

 ،كـوچش  .)Lakoff & Kovecses, 1987: 195-221( هايي براي خشم مطرح كردنـد ستعارها
نظري پيش گرفت كه تا امروز اين مطالعـات را   ةعواطف را در اين حوز ةپژوهش بر مقول

  .است ادامه داده
هـاي مفهـومي را بايـد در    هاي عواطف و آميزهاستعاره ةها دربارتلاقي پژوهش طهنق 

هـاي مهـم روي   را به عنوان آميزه چند نوع آميزه) 2002(فوكونيه و ترنر آنجا جست كه 
و  اي حـوزه هـاي تـك  اي، شبكههاي آينههاي ساده، شبكهكنند؛ شبكهپيوستار معرفي مي

                                                 
1. The Grim Reaper 

  فضاي عام

  
فضاي 
  1دروندادي 

  
فضاي 
  2دروندادي 

  فضاي آميخته

  نگاشت بين دو فضا
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هـاي دو  شبكه. )Turner & Fauconnier, 2002: 180(. ايزهحواي و چندوحوزههاي دشبكه
 ةهشگران با ارجاع بـه بخشـي از نوشـت   اي داراي فضاي آميخته هستند و پژوحوزهيا چند

يكـي از مفـاهيم خشـم     آميختـه مفهـومي را در تحليـل    ةكاركرد نظري ،ليكاف و كوچش
پردازند مي »He was steaming«ليكاف و كوچش به تحليل عبارت زباني  .ندا هتوضيح داد

 »حـرارت «مقصـد   ةبـر حـوز   أمبد ةبه عنوان حوز »خشم«نگاشت استعاري  ةو آن را نتيج

آنكه به نظر فوكونيه و ترنر در اين مثال حال ؛)Lakoff & Kovecses, 1987: 200( دانندمي
ايـن مفهـوم    .زندهايش بيرون ميدر فضاي آميخته، شخصي وجود دارد كه بخار از گوش

هـايش در  آنكه سـر فـرد و گـوش   آيد، حالمي أمبد ةبخار از حوز .حاصل آميختگي است
 Turner( خورندضاي آميخته با هم پيوند ميد و اين دو مفهوم در فمقصد وجود دار ةحوز

& Fauconnier, 2002: 299(.   

 ،هايي از ادبيات كلاسيكعواطف، در بررسي مثال ةكوچش در مطالعات خود در عرص
تر برخي تر و كاملتفسير دقيق«گيرد و بر اين باور است كه آميختگي را به كار مي ةنظري

هاي استعاري فراتر رويم و متن را نوعي شود كه ما از تحليلمتون در صورتي فهميده مي
   .)kovecses, 2010: 275( »آميختگي مفهومي تلقي كنيم

پادشـاه  «بنـدي از نمايشـنامه   پردازد كه شـامل  كوچش به بررسي مثالي مي در اينجا

 چنـين  ،پادشاه خطـاب بـه پيكـي كـه بـا اخبـار بـد از راه رسـيده        . شكسپير است »جان

. »پس فرو ببـار بارانـت را   .شود اين مگر با طوفانچه آسمان پلشتي، پاك نمي«: گويد مي

اه و ديگري پادش أالوقوع به عنوان مبدطوفاني قريب ةيكي منظر ؛در اينجا دو حوزه داريم
اي آمـده كـه در آن حكومـت    اين بنـدها در نمايشـنامه  . و پيكي كه حامل اخبار بد است

امـا از همـين دو بنـد، افـول      .او بر امور مسلط است ظاهراً. به شدت متزلزل است »جان«

هـاي  اين خوانش، ناشي از آميختگي است؛ يعنـي بخـش  . شودپادشاهي وي استنباط مي
حاصـل تنـاظر ميـان آسـمان      ،فضاي آميخته. آميزندميو مقصد با هم در أاز مبدخاصي 

 در اين آميختگي، تناقضي وجود دارد و آن اين است كـه پيـك كـاملاً   . ابري و پيك است
پادشـاه بـه طبيعـت    . تحت فرمـان او نيسـت   تحت فرمان پادشاه است، اما طبيعت قطعاً

توانـد رخ  آميخته مـي اين امر تنها در فضاي ). حرف بزند(دهد كه ببارد فرمان مي) پيك(
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سازد كـه در  يك تناقض پايه مي ،تسلطي وي بر طبيعتتسلط پادشاه بر پيك و بي .دهد
  .)kovecses, 2010: 275( دهد كه تحت فرمان او نيسترا مي فرمان چيزي ،آن پادشاه

اصـل  «. كنـد او مفهوم معناي كانوني و اصلي را در برابر اصل تغييرناپذيري مطرح مي 

كـه سـازگار بـا سـاختار      أمبد ةساختار شماتيك حوز ةكند كه همذيري بيان ميناپتغيير
در مقابـل، معنـاي كـانوني    . شـود مي همقصد نگاشت ةمقصد است، بر حوز ةشماتيك حوز

دلخـواه   أمبـد  ةشامل تركيب خاصي از مفاهيم است كه گوينده از حوز أمبد ةاصلي حوز
تواند شامل مي أمبد ةحوز. شودي تعريف ميزبان ةفرهنگي جامع ةگزيند كه در زمينبرمي
عظيمي از مفاهيم همبسته باشد، ولي مطابق با اهـداف اسـتعاره، بخـش كوچـك      ةگستر

   .)Ibid, 2000: 84( »گيردمياي از مفاهيم خاص را در برمبستهه

كـه بـر مقصـد    شـود  هاي معنايي خاصي تـداعي مـي  با كانون أهر مبد« ،از ديدگاه او

زبـاني   ةاين كانون معنايي به طور قراردادي ثابت است و در يـك جامع ـ . دشومنطبق مي
 ها وجـود دارد و صـرفاً  أدر بيشـتر مبـد   اين كانون اصولاً .آن توافق نظر وجود دارد بارةدر

 ,Ibid( »بـرد را بـه ارث مـي   أكانون معنايي اصـلي مبـد   مقصد صرفاً. است أمبد مشخصه

معنـاي كـانوني   « ةآميختگي، اين نظريه يعني نظري ـ در توجيه ايجاد معنا در .)138 :2010

هـاي  يكـي از كـانون   ،آميختـه  ةشود؛ به اين صورت كـه در حـوز  به كار گرفته مي »اصلي

 أ،مبـد هـاي  با در نظـر گـرفتن اينكـه حـوزه    «. شودبرجسته مي أمبد ةمعنايي اصلي حوز

چنـدين معنـاي   كننـد كـه انتخـاب آن از    منطبق مـي  أييمبدكانون معنايي اصلي را بر 
 »بـرد توان به معناي اصلي بيان استعاري پـي دهد، ميكانوني بالقوه بر اساس بافت رخ مي

)Ibid: 317( .  

تـوان حاصـل يـك    در آميخته را مـي پيدايش معنايي خاص  ،در مجموع از اين منظر
 ـ .ايـم مفهومي مستقل مواجه ةدر ابتدا با دو مقول«اي دانست؛ يند چهار مرحلهافر ه دوم، ب

سـوم،  . شـود اي استعاري ميان آن دو ايجـاد مـي  دليل شباهت ميان اين دو مقوله، رابطه
چهـارم،  . شـود مقصد ايجـاد مـي   ةحوز ةدر پرتو و در پس زمين أمبد ةويژگي خاصي از حوز

 »اسـتفاده شـود   أمبد ةشود تا از آن براي توصيف حوزاين ويژگي به آميخته نسبت داده مي

)Ibid: 320(. »مقوله به عنـوان   اي مجازي بينر كانون معنايي اصلي به استعاره، رابطهاز منظ
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بـه ايـن ترتيـب مجـازِ مقولـه بـراي       . يك كل و ويژگي آن مقوله به عنوان جزء وجود دارد
در حقيقت ويژگي خاصي براي يـك   .)kovecses, 2010: 318( »آيدآن به دست مي ةمشخص

  .شود مي كار مجازي مبناي توصيفازونشيند و اين سي كل مقوله ميمقوله به جا
را در  »اين جراح قصاب اسـت « ةجمل. در اينجا نيز ذكر يك مثال خالي از فايده نيست

ايـن مفهـوم مسـتتر اسـت كـه       ،در اين جمله. نظر بگيريد كه در فارسي نيز كاربرد دارد
دقتـي،  بي ه مفهوم ناتواني، ناشي بودن وآنكحال. جراح مورد نظر، در جراحي ناتوان است

 ـ در حقيقت. قصابي وجود نداشته است ةدر حوز مسـتقل جراحـي و    ةدر ابتدا با دو مقول
اري بـين آن دو ايجـاد   اسـتع  ةدوم، به دليل شباهت اين دو حوزه، رابط. ايمقصابي مواجه

شـود و  جراحـي ايجـاد مـي    ةزمين ـدر پرتو و پس ر قصابيويژگي ناتواني د، سوم. شودمي
اي توصـيف ويژگـي جـراح    شود تا از آن بـر به آميخته نسبت داده مي چهارم، اين ويژگي

  .)Ibid( استفاده شود
  :نمودار اين آميزه به صورت زير خواهد بود

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  مفهومي در غزليات سعدي ةآميز

دويست و چهل غـزل   شامل ةشق در پيكرع ةعاطف ،مفاهيم شناختي عشق ةدر مطالع
رود، عشـق بـه   مناسبي از غزليات سعدي بـه شـمار مـي    كه به لحاظ آماري حجم نمونه

ابزار تيزي را به منظور خاصي  ،شخصي
  .گيردميبراي بريدن بدني به كار 

  جراح
  تيغ جراحي

  انسان
  ...و

  قصاب
  ساطور
  حيوان

  ...و

  دقتكار ناشيانه و بي

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  نمودار آميزه مفهومي حوزه جراحي و قصابي - 2شكل 
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 اسـت، كـه   سـازي شـده  متفـاوتي مفهـوم   أهاي مبدمقصد با حوزه ةترين حوزعنوان مهم
  :است شده ها به لحاظ بسامدي در نمودار زير نشان دادهترين اين حوزه مهم

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  درصد فراواني مفاهيم مرتبط با عشق - 3شكل 

 ةدر ارتبـاط نگاشـت يـا آميـز     كـه سـعدي  را ت درصـد مفـاهيمي   ، نسب)3( شكلدر 
شـود، عناصـر طبيعـي    كـه مشـاهده مـي   چنان. بينيممي ،مفهومي با عشق برگزيده است

 ةنيمي از مفاهيم اسـتعاري حـوز   تقريباً. شودشامل ميبيشترين ارجاع را در اين مفاهيم 
مهم است و بـا   ةومين حوزد ،جنگ و شكار. دگردبه عناصر طبيعي بازمي ،در عشق أمبد

اي براي تبيين و توضـيح ايـن   بايد اهميت ويژه ،آن در ذهن و زبان سعدي ةتوجه به غلب
  .مفهوم قائل شد

و  كارآمـد مفهـومي  آميـزه   ةنظري ـ ،در بررسي ارتباط جنگ و شكار با مفهـوم عشـق  
هر اند و ادهتك عناصر اين دو حوزه با يكديگر مربوط نشزيرا تك ؛خواهد بود كنندهتبيين
عام اين آميزه مبتني بر وجوه اشتراك جنگ و شـكار و مفهـوم عشـق يعنـي      حوزه چند

نبايد از نظر دور داشت كه در عشقي كه بـه   ،تعامل مبتني بر كشمكش بين طرفين است
اي نيز موجـود اسـت كـه بـا جنـگ و شـكار در       آميخته ةحوز ،شودمثابه جنگ درك مي

مفهومي جنگ و شـكار بـه صـورت زيـر      ةنمودار آميز. است معناي غير استعاري متفاوت
  :خواهد بود
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تعامل دو طرفه مبتني بر كشمكش 
  گرفتاري و نداشتن راه گريز

  عشق
  عاشق

  معشوق

  شكار
  صيد 
  صياد

  تلاش براي در دام افتادن به جاس تلاش براي
  تن به دام و صيادگريز انس گرف

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  آميزه مفهومي شكار -4شكل 

 

  كشمكش در روابط حمله

  عشق
  عاشق

  معشوق

  جنگ و فتنه
  حملهمورد 

  مبارز

  .مرگ به دست معشوق حيات ابدي است
  .اسارت در دست معشوق آزادي است

  .زخم معشوق مرهم است
  

  عام ةحوز

  آميخته حوزة

  جنگآميزه مفهومي  -5شكل 
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  جنگ به مثابه عشق 

غزليـات سـعدي    در) 3( شكلبنا بر  »استجنگ  ،عشق«مفهوم عشق به مثابه جنگ يا 

صر اصـلي  در اين آميزه، عاشق و معشوق به عنوان عنا. هاي مفهومي استترين آميزهاز مهم
گيرنـد كـه در    مـي  نقش مبارزاني را به عهـده  ،درونداد عشق در حوزه درونداد جنگ ةحوز

ر توصـيف عناصـر   جوسـت و د دلاور و جنـگ  ،معشـوق . انـد نبرد در برابر يكديگر واقع شده
جنگ بسيار استفاده شده است و ايـن بـه    شناختي وجود او از عناصر پيراموني حوزهزيبايي

  .رود اسازي براي تقويت فضاي درونداد جنگ به شمار ميمنزله نوعي فض
ــق   ــل عاشــ ــان قتــ ــروش كمــ   ابــ

  

ــت     ــل داناسـ ــد عقـ ــوش كمنـ   گيسـ
  

  )302 :1362 سعدي،(    

ابـروي معشـوق و گيسـوي     در اين بيت به صراحت از قتل عاشق سخن به ميان آمده و
  .او است ي جنگي در دستانابزار ،وي

  مخضوب تو بيند گويد هر كه سر پنجه
  

  گر بر اين دست كسي كشته شود نادر نيست  
  

  )434 :همان(    

خـونين قاتـل را    ةسـرپنج  ،در اين بيت نيز آرايش رنگين دستان معشوق در نظر عاشق
  .شماردكند و كشته شدن به دست وي را بر همين اساس محتمل ميتداعي مي

  شمشير كشيده است نظر بر سر مـردم 
  

  فتـاد چون پاي بدارم كه ز دستم سپر ا  
  

  )508 :همان(    

  باور از بخت ندارم كه به صلح از در من
  

  آمـد كمـان باز آن بت سـنگدل سـخت    
  

  )60 :همان(    

 ـ  ،كمند هكمان، گيسو ب هتوصيف ابرو ب شمشـير و خضـاب و سـرخي حنـا بـر       هنظـر ب
كمـان بـراي بـت در    آلودگي و صفاتي همچون سـنگدل و سـخت  انگشتان معشوق به خون

  .از همين دست هستند ،معناي معشوق
معشـوق   ةعاشق در اين نبرد قصد مقابله ندارد و با حالتي از تسـليم محـض بـه حمل ـ    

 شـود و حتـي بيـان   گاه همچون اسيري در دست معشـوق توصـيف مـي   . گردن نهاده است
ني در برابر معشـوق در ابيـاتي   تسليم محض و اظهار ناتوا. كند كه در مقابله ناتوان است مي
  . ن شده استچنين بيااين
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  زين در كجا رويم كه ما را به خـاك او 
  

  او را به خون ما كه بريزد حوالت اسـت  و  
  

  )323 :1362 سعدي،(    

  ســــعديا تــــن بــــه نيســــتي در ده
  

  چـــاره بـــا ســـخت بـــازوان اينســـت  
  

  )381 :همان(    

  درست نايد از آن مدعي حقيقت عشق
  

  خـارد  ه تيغش زنند و سرهكه در مواج  
  

  )523 :همان(    

همان كشمش و تقابل عاشـق و معشـوق    ،عام اين دو مفهوم يعني جنگ و عشق حوزه
عاشق به مثابه مورد حمله و يا اسير، عشق بـه   ،مفهومي ةمفاهيم متناظر در اين آميز. است

 ةخلاف حوزآميخته بر ةحوز ،اما در اين آميزه .جوستمثابه جنگ و معشوق همچون جنگ
جنگ در وضعيت تسليم، كشـته شـدن، آسـيب ديـدن يـا       ةنتيجدرونداد جنگ كه در آن 

يابـد و اسـارت در دسـت    حيـات جـاودان مـي    ،اسارت ابدي است، اگر عاشق كشـته شـود  
 ةدر اين حـوز . عين مداوا و مرهم است ،عين آزادي است و زخم معشوق بر عاشق ،معشوق

. سـت نمااقصعشق و جنگ است، نوعي متن ـسوم كه حاصل آميختگي اين دو مفهوم يعني 
اين مفهـوم در غزليـات او بـه    هر چند بايد گفت كه سعدي خود خالق اين تناقض نيست و 

به ايـن  . وي دانست ةزمان ةخوذ از گفتمان رايج صوفيانأبايد آن را م ،قوت و وفور وجود دارد
  .موضوع در ادامه مطلب دوباره خواهيم پرداخت

  :وق نيز در اين ابيات آمده استعاشق در مرگ به دست معش ةمفهوم حيات دوبار 
ــد   ــات يابـ ــر حيـ ــه دگـ ــواهي كـ   خـ

  

  بــار بگــو كــه كشــته ماســت    يــك  
  

  )302 :همان(    

  بيا كـه در قـدمت اوفـتم وگـر بكشـي     
  

  نميرد آنكه به دسـت تـو روح بسـپارد     
  

  )523 :همان(    

  گر نوازي چه سعادت به ازين خواهم يافت
  

  كشي زار چه دولت به از آنـم باشـد   ور  
  

  )574 :همان(    

  قـوت روحـم گـردد    ،تيغ قهر ار تو زني
  

  باشـد  روانـم قوت  ،تو دهي رجام زهر ا  
  

  )574 :همان(    

  آشـــنايان را جراحـــت مـــرهم اســـت
  

  زنــدشمشــير آشــنايي مــي   كــهنآز  
  

  )636 :همان(    
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  مــن از آن روز كــه در بنــد تــوام آزادم
  

  پادشاهم كه به دست تـو اسـير افتـادم     
  

  )894 :1362 سعدي،(    

  شكار به مثابه عشق 

در ايـن   .خـورد مفهومي شكار و عشق نيز در غزليات سعدي فراوان به چشم مـي  ةآميز
اسـي  نقـش اس  ،شناختي مرتبط با معشوق در تقويت معنـاي آميـزه  آميزه نيز عناصر زيبايي

بـه دليـل   . كـم و بـيش مشـابهت دارنـد     ،جنـگ  ةشده در حـوز كنند و با عناصر يادايفا مي
  . جنگ و دلاوري دانست ةساختاري بايد اين آميزه را نيز مرتبط با آميز مشابهت

  ابرو كشيده تـا بـن گـوش    كمان چفته
  

  تـازد چو لشكري كه به دنبال صيد مي  
  

  )556 :همان(    

  زنهـار اگــر بــه دانـه خــالي نظــر كنــي  
  

  انـد كه دام زلف بر آن گسـتريده  ساكن  
  

  )627 :همان(    

  دگـر بگيـرد  هر دم كمند زلفت صيدي 
  

  ابروي چون كمانت پيكان غمزه در دل ز  
  

  )498 :همان(    

شناختي معشوق با عناصري نظير كمند و دام براي زلف، كمان براي ابـرو،  وصف زيبايي
  .در دام افتاده است صيد ،عاشق. شكار و عشق است ةساز آميززمينه ،دانه براي خال

ــود  ــد بوالعجــب ب ــر بجه ــد اگ   صــيد از كمن
  

  چو در كمند بميرد عجيب نيست ورنه  
  

  )433 :همان(    

ــد    ــد بپيچـ ــر از كمنـ ــان سـ ــيد بيابـ   صـ
  

  ما همـه پيچيـده در كمنـد تـو عمـدا       
  

  )214 :همان(    

  من صيد وحشي نيستم در بند جـان خويشـتن  
  

  را ابشّنُام زند استادهگر وي به تيرم مي  
  

  )225 :همان(    

و شكار در وجه حقيقي آن در ابيـات  صيدشده نيز براي عاشق به عنوان وجه افتراقي را 
صيد وحشي در معنـاي غيـر اسـتعاري در تـلاش اسـت كـه از       . بايد در نظر گرفت يادشده

افتد و با ميـل و رغبـت در كمنـد معشـوق     كمند و دام بگريزد، اما عاشق خويش به دام مي
  . گريزدپيچد و حتي از تير او نيز نميمي

 ةدرونداد جنـگ در آميـز   ةاز اين مفاهيم در تقويت حوز در ادامه به بررسي نقش برخي
بايد در نظر داشـت كـه در صـحبت از مفـاهيم     . جنگ و شكار براي عشق خواهيم پرداخت
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زيـرا بـراي ذكـر يـك      ؛است و نه صفحه و بيـت  ها ارجاع داده شدهغزل ةمشترك به شمار
رد و ارجـاع بـه غـزل بـه     ترين واحد معنادار متني مد نظر قرار گيمفهوم بهتر است كوچك

  .است تر بودهكنندهتر و تبييننظر جامع
  

  مفهومي ةوصف معشوق، عناصر و الفاظ آن و نقش آنها در آميز

همـين  . شـود بيشتر مفاهيم وابسته به جنگ در غزليات سعدي در معشوق متجلي مـي 
شـود  سته ميكمند دان ،زلف معشوق مثلاً .شودارتباط با خود عشق نيز طرح ميمفاهيم در 

شـود كـه   و در عين حال خود مفهوم عشق نيز در جاي ديگر همچون كمندي تصـوير مـي  
گيري مفـاهيم  رد شاعر با عشق و معشـوق و بـه كـار   برخو ةاين شيو. عاشق گرفتار آن است

بلكه بايـد آن را منـتج از گفتمـان     ؛يكسان براي اين دو را نبايد ناشي از تسامح وي دانست
مفهـوم عشـق    ،به بيان ديگـر . ي و حاصل اتحاد عشق و معشوق دانستزمان سعد ةصوفيان

جـدول شـماره    .بينـد چنان در وجود معشوق متجلي است كه عاشق وي را عين عشق مي
  :دهداين الفاظ را نشان مي فراواني بسامدي هريك از) 1(

  
  جنگ فراواني بسامد الفاظ حوزه - 1جدول 

  شحنه  چنبر  لشكر  نزندا  سپر  سلطان  دام  كمان  تير  كمند  لفظ

  3  3  13  16  17  26  27  49  83  89  بسامد

  
  
  
  
  
  
  
  

  جنگ نمودار فراواني بسامد الفاظ حوزه - 6شكل 
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  كمند

معشوق داراي كمندي است كه اسارت در اين كمنـد را رهـايي نيسـت و صـيد در دام     
 ـ   «و ) 34( »نه دگر اميد دارد كه رها شود ز بندت« افتاده  و جسـته  مرد نـدانم كـه از كمنـد ت

موضـوع ديگـري   ). 780و  461، 41، 39(و جستن از اين كمند ممكن نيست ) 54( »است

عاشـق در ايـن    ةاسارت خودخواست ،شودمطرح مي »در كمند معشوق افتادن«كه در مفهوم 

صـيد  «و آنجا كـه  ) 34( »نكشد سر از كمندت« ،كندآن را كه معشوق صيد مي. كمند است

و عاشـق خـود بـه پـاي     ) 3( »ما همه پيچيده در كمند تو عمدا / بيابان سر از كمند بپيچد

زيـرا   ؛و معشـوق بايـد ديگـري را در كمنـد آورد    ) 565و  10(افتـد  خويشتن در كمند مي
 »مرا كمند ميفكن كه خـود گرفتـارم  « و) 12( »آموز راريسمان در پاي حاجت نيست دست«

ي تـا بـه آنجـا در    حت ـ ،)615و  421، 176(در كمند افتاده است  »به رغبت«عاشق  .)251(

 و در بنـد ) 373(گيـرد  رود كـه بـه كمنـد انـس مـي     خواسته پيش مـي اين گرفتاري خود
  .)509( تر از رهايي است خوش

تركيـب كمنـد گيسـو    . بيشترين كاربرد كمند در غزليات سعدي به عنوان زلـف اسـت  
و  559، 493، 488 ،350، 322، 309، 179، 150، 111(و كمند زلـف  ) 479و  45 ،19(

. اسـت  در غزليات به كار رفته ،چه به صورت اضافي و چه به صورت انواع ديگر تشبيه) 563
به صـراحت   گاهي. دشكار وجود دار ةمفهوم جنگ و هم در حوز ةها هم در حوزاين تركيب

اما چـه در   .مفهوم شكار مطرح شده است از جنگ سخن به ميان آمده و گاهي نيز صراحتاً
  .در كمند بودن به معناي گرفتاري و عاشق بودن است ،جنگ و چه در شكار

  
  در كمند دويدن

مثابـه گرفتـاري    جنگ در عشـق بـه   ةدر ارتباط با مفهوم كمند از حوز تصوير ديگري كه
معشـوق همچـون سـواري بـه     . بردن اسيران گردن در كمند اسـت  ،خوريمبسيار به آن برمي

دوانـد  ي گردن در كمند به دنبال خـويش مـي  كه عاشق را همچون اسير تصوير كشيده شده
مـن  «. اي جز تسليم و دنبال كردن معشوق و دويدن به دنبال وي نـدارد چاره ،و عاشق) 566(

و گـردن در  ) 482و  437، 427، 91( »چه كنم گر بـه ركـابش نـروم   / كمند  گردن به ةبيچار
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شـكار نيـز    ةهمين تصوير در حوز .)74( دودمند ميو در ك) 463(د تواند بروكمند جايي نمي
  .)375و  305( شود يمبا آهوي گردن در كمند كه در پي صياد دوان است مطرح 

شناختي و به جهت كاربردي كـه وجـه   معشوق را به لحاظ زيبايي ،سعدي در چند غزل
است كـه   غزالي عجب ،اما اين غزال. داندغالب آن زيبايي معشوق است، همچون آهويي مي

توانـد معشـوق را در   نمـي  ،و كمند سعدي اگر شير بگيرد) 347(افتد مرد در كمند وي مي
مفهوم  ،معشوق دوبار نيز در غزليات ةدربار .)569(آهوي حرم است  ،زيرا معشوق ؛بند آورد

عاشق را صيد كـرده و در كمنـد    ،معشوق .)522و  490( جستن از كمند مطرح شده است
  .مند جسته استبسته و خود از ك

تـوان از كمنـد وي جسـت    با عقل نمي. شوداينجا گاه تقابل عشق با عقل مطرح مي در
و سعدي در اين كمند چنـان  ) 113و  45(ست »كمند عقل دانا« ،و گيسوي معشوق) 480(

  .)271( »زيركي شود ،گر ديگرش خلاص بود«ست كه ه ابه ديوانگي افتاد

  

  دام

سعدي به صراحت مفهوم شـكار بـراي عشـق را تـداعي      يكي از عناصري كه در غزليات
اغلب زلف معشوق همچون دامي براي دل عاشق يـا وجـود وي دانسـته    . كند، دام استمي
 230، 211، 120(خال نيز سخن به ميان آمده است  ةبه تناسب دام زلف از دان. ده استش
به اين معنا افزوده اسـت   در تشويق دام را نيز فتنربرگمفهوم دانه به مراد ، سعدي .)370و 

  .تواند بود كه دانه برگرفتن در حقيقت وصل يا به مراد رسيدن از معشوق باشدو مي
. دل عاشق يا خود وي همچون مرغي دانسته شده است كه در دام گرفتـار آمـده اسـت   

يك بـار از زبـان معشـوق    . به دام افتاده آورده است سعدي سه بار صفت زيرك را براي مرغِ
و سـپس   »امخوبـت بـه دام آورده   ،تو مرغ زيركي سعدي«كند كه د چنين خطاب ميبه خو

 دل عشــوه«و ) 11( تــوان وي را بــه دام آورددانــد كــه مشــكل مــيخــود را شــهبازي مــي

زيركـي بـه دام افتـاده اسـت و در غـزل       ةولي با هم ـ .)94( »فروخت كه من مرغ زيركم مي

حتـي  . شـود به همين سرنوشت دچار مي ،)154( »رميد از قيدمرغ وحشي كه مي« ،ديگري

   .)172( »تاب عصفوري ندارد« ،سيمرغ اگر در دام زلفي بماند
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جويي براي شاعر ديـده  نوعي برتري ،در كاربرد شهباز، سيمرغ و مرغ زيرك براي عاشق
كند كه معشوق خـواه او را آزاد كنـد و   را نيز به موازات مطرح مي البته اين مفهوم. شودمي
و در پـروردن ايـن   ) 36(عاشق از دام مثل وي صيادي نخواهد گريخت  ،تر ببندده قويخوا

نه مـرغ وحشـي كـه نيـازي بـه       ،داندرود كه خود را مرغ خانه ميمضمون تا آنجا پيش مي
  ).251(باز خواهد آمد  ،بندي در دام ندارد و اگر وي را سنگ زنندپاي

و تشـبيه سـر   ) 510و 398، 127(رفته است سه بار به كار  ،تركيب دام زلف در غزليات
  .و نيز زنجير زلف در پاي عاشق را نيز بايد به مصاديق آن افزود) 94(زلف چو دام 

  
  چنبر

. به براي زلف و عشق به كار رفته اسـت چنبر به معناي كمند در غزليات به عنوان مشبه
ن در برابـر چنبـر   زيركـا . »دام«اين مفهوم در حقيقت همان توسع ديگري اسـت از مفهـوم   

انـد؛ يعنـي دانـايي    برد، دانسته شـده ل ناداني كه به مار رنگين دست ميعشق همچون طف
دل عاشـق  ). 58(ست عشق اايشان با عشق هيچ انگاشته شده است كه همان تقابل عقل و 

و دل در چنبـر زلـف مانـده را اميـد     ) 189(رسد در چنبر عشق وامانده است و بايد به او باز
  .)445(يست رهايي ن

  
  تير و كمان و سپر

كـه در  ) 324و  262، 133(رفتـه اسـت   سه بار در غزليـات بـه كـار     ،تركيب تير عشق
پردازي بـا ايـن   از سوي ديگر در مضمون. كشدحقيقت عشق را همچون تيري به تصوير مي

وصف زيبايي معشوق بـا  . تر از همين كاربرد تشبيهي استكاربرد آن بسيار گسترده ،مفهوم
 او را همچـون  ،ل كمان بـراي ابـرو، كمنـد بـراي زلـف و تيـر بـراي غمـزه        يمفاهيمي از قب

 اهيمي همچـون صـيد و شـكار تصـريح    گـاه مف ـ . كشـد و يا شكارگري به تصوير ميج گجن
  . پردازدد و معشوق تيرانداز در فضاي غزل به شكار ميشو مي

 ـ     نيسـت  صيد وحشي  ،عاشق  ر تيـر صـياد  كـه در بنـد حـال خويشـتن باشـد و در براب
زيـرا تيـر    ؛بازوست و حاجـت بـه كمـان نـدارد    كمان و لطيفسخت ،معشوق .)8(ايستد  مي
هاست و هزار صـيد دلـش پـيش    صياد دل ،معشوق .)19(تمام است صيد آهو را  ،وي ةزغم
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تركيـب تيـر غمـزه     .زنـد وي هـر زمـاني صـيد ديگـر مـي      ةتيره غمز .)19(آيند ميتير باز
ست كه ي اابرويو كمان) 620و  550، 234(نيز به كار رفته است  همچنين با مفاهيم ديگر

و صـيد دلـي در همـه شـيراز      )126(صيد وي نيسـت   ،داند كه در شهرشاعر كسي را نمي
 و تيـر  ،هاي معشوقابروان و مژه .)488(اي كمان در پي او تاخته و نمانده است كه نه با تير

از  ،وي ةيـر مـژ  و نـوك ت ) 626و  488(سـاخته  كمان وي است كه براي شكار آنها را مهيا 
   .)618(گذرد جوشن جان مي

تير مژگـان بـه    غمزه يا ربار در غزليات در گسترش مفهوم تيچهارده ،»ابروكمان«تركيب 

كماني دانسته شده است كه همـه مرغـي   سخت صياد ،در يك غزل معشوق. كار رفته است
كشد كه بـه  سرا به تصوير ميه صورت بلبلي دستانزند و در اينجا عاشق خود را ببه تير مي

  .)243و  24(عاشق در دو غزل نيز قرباني معشوق است ). 95(است تير زدن وي حيف 
تصوير ديگري كه حاصل گسترش مفهوم تيرانـدازي معشـوق اسـت، عاشـق بـه مثابـه       

شـود و  سپر و سپر برگرفتن در برابر تير در اينجا مطرح مـي . حريف مغلوب در جنگ است
گـاهي عاشـق در پـي    . پـردازد اين وجه از آميزه به صراحت به توصيف فضـاي جنـگ مـي   

كـاري از   ،غـم و فـراق   صبر و صابري پـيش تيـرِ   سپرِ. بازداشتن تير با سپر از خويش است
و عقل نيز عاشق را از تيـر  ) 620(سپري بهتر از عقل نيز بايد  .)487و  183(برد پيش نمي

خوبـان دانسـته    ةچشـم و غمـز  مد در برابر تير آتقوا نيز سپري ناكار. كندملامت حفظ نمي
  .)550و  198(است شده 

جـان سـپر   «. كنددر برابر تير سپر ميرا در رهيافت ديگري به اين موضوع عاشق، جان 

امـا   ،داردجان را از تير پـاس مـي   ،زيرا سپر ؛در حقيقت عبارتي پارادوكسيكال است» كردن

طعنه و ملامـت   جان پيش تيرِ. شود، عاشق به تير كشته خواهد شديآنگاه كه جان سپر م
يا پيش تيرباران دوسـت بايـد جـان سـپر     ) 620و  495، 143، 133(شود سپر مي ،و هجر

آمـاج  «و آرزوي آن كنـد كـه   ) 17(ست كه پيكان را بر ديده نهـد  ا و عاشق آن) 329(كرد 

شـهيد عشـق اسـت كـه      ،ست كشته شودو آنكس كه به تير از كمان دو) 10( »باشد تير را

ركردن مفهـوم جـان سـپ    دستتركيب جوشن جان نيز از  .)101(حسرت از جهان برود بي
  ).618و  178(گذرد است كه تير معشوق در آن مي

حيرت عاشق در جمـال معشـوق اسـت     ،مفهومية پر بسامد و مهم از ديدگاه آميز ةنكت
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دارد و عاشق چنان غرق اين حيرت اسـت كـه از   زمينظر برگرفتن از تيرانداز با كه وي را از
ديـده   ،)29(باشـد   مخص ـنرفتن از مقابل تير اگر معشوق  .)196(گريزد وي و تير وي نمي
شـرط صـدق    ،)164(بـاران  و حتي سـرنخاريدن از تير ) 288و  99(باران برهم نهادن از تير

و نـاتوان از نظـر   ) 306(گـردد  نميبه تير باز ،كار معشوق استكس كه طلبآن. عشق است
و ) 618و  409، 309، 363، 288(حتـي اگـر در تيربـاران باشـد      ،دوختن از معشوق است

 و حتـي در آن ) 333( گـر بزنـي تيـر و سـنانش     ،ست كه مژه برهم نزنـد ا عاشق صادق آن
كـه   كند تا آنكسسپر را از پيش خويش دور مي ،زندهنگام كه معشوق عاشق را به تير مي

و دست و كمان معشوق را در آن هنگام كه وي را به تيـر  ) 394(ببيند زند تير ميوي را به 
بازي حاصل از حيـرت در جمـال معشـوق از    مفهوم تير و نظر .)174(كند تفرج مي ،زندمي

  .در غزليات سعدي است مفهومي جنگ و عشق ةمفاهيم پرورده در آميز
  

  سلطان

، 352، 339، 331، 324، 237، 118، 15، 7( ســلطان اســت ،معشــوق در نظــر ســعدي
. بنـده يـا گـدا و درويـش اسـت      ،عاشق در برابر اين سلطان). 612و  508، 486، 439، 433

 ،گـاه انـدكي در ايـن تسـليم محـض      .مفهوم بندگي عاشق با رضا و تسليم محض همراه است
جـان  و گاه ) 7(را  ولي حدي بود جفا ،حكم سلطان بر بندگان رسد .تقاضاي عنايت نيز هست

  ). 433(حاكم است  ،كندو گر سياست مي) 612(چرا در دست وي است وچونعاشق نيز بي
شود، غايـت نـاچيزي   در برابر سلطان آنجا كه عاشق به صورت گدا به تصوير كشيده مي

گـداي بـازار اسـت كـه معشـوق را در هيبـت        ،عاشـق . وي در برابر معشوق مورد نظر است
گـدايان خيـل    ،عاشـقان  .)324(بـود  كـاش چنـين نمـي    هك ـ كندسلطاني ديده و آرزو مي

و در ) 529و  7(بگسـترد   سـر گـدايان  لطـف بـر    يةساو سلطان بايد كه ) 439( اند سلطان
همين مفهـوم   شيوب كمدرويش نيز ). 508(نام گدايي را كس نخواهد برد  ،حضرت سلطان

سـرزده باشـد كـه خـود     مگـر جرمـي از وي    ،از وي نبايد نزد سلطان نام بـرد  .را در بردارد
حتـي آنگـاه كـه عاشـق بـه       ،گنجد ينمسلطان در فضاي درويش  ةميخو ) 223( داند ينم

خيال معشوق نيز سلطاني است كه در ملـك وجـود عاشـق كـه      .)339(وصل رسيده باشد 
 دوانـد  يم ـو هر شـب بـر سـر صـبر عاشـق      ) 136(به خلافت نشانده شده  ،فتح شده است

  ).237( »نادر آنجا كسي گذار كند/ ست ا سعدي سراي سلطانسر «و از آنجا كه ) 217(
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موضوع ديگري كه در اينجا بايد به لحاظ وجه پارادوكسيكال بندگي عاشق مورد توجـه  
ايـن   ،خـويش بخوانـد   ةبندكه آنگاه كه سلطان يعني معشوق، عاشق را  است نياقرار گيرد 

سلطان عشق، نزد عاشـق عـين   در حقيقت بندگي  .)624و  415( رسد يمبنده به سلطاني 
  .سلطاني است

در اينجـا نيـز شـاعر همـان     . در غزليات به كار رفته اسـت  دو بار ،تركيب سلطان عشق
يك بار در تقابل بـا  . گيردبراي عشق نيز به كار مي ،مفهومي را كه براي معشوق به كار برده

و ديگر آنكه عشـق  ) 255( زديگر يم دينما يمآنجا كه وي روي  عقل كه همچون سواري در
   .)272( شود يممملكت بر وي مسلم  ،سلطاني است كه هر جا خيمه زند

  
  شحنه

كسي است كه حاكم او را بـر امـور مـردم     ،دوران سعديشحنه در نظام اداري و ديواني 
دانسته شده است كـه عقـل را    يا شحنهعشق معشوق همچون  كجايدر غزليات . گمارد يم

آنجا كه فراق او قصـد غـارت شهرسـتان دل را دارد     ؛كند يمات و مجاز دارد يم طبطابدر 
دانسـته شـده اسـت كـه بـر نـاظر        يا شحنهخيال معشوق همچون  ،در جاي ديگر .)130(

بـه هـر روي هـر دو ايـن      .)528(تا ديگـران در نظـر وي انـدر نياينـد      ،عاشق گمارده شده
بايـد در راسـتاي همـين     هسـتند و  »تاس ـ) پادشاه(معشوق سلطان « ةكنند تيتقو ،مفاهيم

  .موضوع به آنها پرداخت
  

  لشكر

هزار دست خاطر در ركاب دارد و بـا لشـكري   كه صد است يپادشاههمچون معشوق 
از  .)486( انـد  همـراه با او  ،كه در پي سلطان سپاه رودو صدهزار دل چنان) 557( رود يم

ز بـه سـلاح بـا تيـغ     معشوق جنگاوري هميشه پيروز است كه بدون نيا ،تر مهماينها  ةهم
و بـه  ) 636(و بـه چشـم و ابـرو    ) 568(يا نظري كه به لشـكر كنـد    )128(خونين  ةغمز

عشق نيز همچون . شكند يمهم لشكري را در ،)603(شمشير  تكلف يب ،)555(مشاهدت 
و چـون بـر   ) 407( كنـد  يم ـلشكري دانسته شده است كه يغماگر اسـت و غـارت عقـل    

ملك وجود عاشـق   ،و لشكر غم عشق) 113( است ييغماي هر بامداد ،ولايتي دست يافت
  ).291(را خواهد گرفت 
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  زندان

سـه بـار در    ،محض و پادشاهي معشوق، تركيـب زنـدان عشـق   در تكميل مفهوم قدرت 
كـه  ) 546و  265(زنداني در عشق عقل است  .)546و  377، 60(غزليات به كار رفته است 

 بنـد  درعاشق در زندان عشق  ديگر اينكه. كند يمهمان تقابل سنتي عقل و عشق را تداعي 
زنـدان  زيرا با يوسف به  ،خواهد ينمالبته عاشق از اين زندان رهايي ). 377و  95، 60(ست ا

مفهوم ديگري كـه   .)414و  127(كس كه به زندان تو نيست آن بر است فيحو بلكه  است
  .گلستان استبوستان، باغ يا  ،شود يمدر تضاد با زندان طرح 

بـاكي از زنـدان    ،كه با وي اسـت  اكنون همبوستان وصل يا وجود معشوق است و عاشق 
كـه همچـون    كـس  آنو به همين سـبب  ) 520( زندان استهجر در نظر عاشق . فردا ندارد

فراخناي جهـان بـر مجنـون بـدون      .)118(ست ا سعدي گلستاني ندارد، خانه بر وي زندان
در  ،خوانـد  يم ـروي معشوق بـه بـاغ   ه عاشق را بيو كسي ك) 409( زندان استديدار ليلي 

در تقابل باغ و بوسـتان و گلسـتان بـا زنـدان در      .)415(حقيقت وي را به زندان برده است 
عاشـق در آنجـا كـه بـا معشـوق دربنـد       . خورد يمحقيقت مفهومي پارادوكسيكال به چشم 

  .ندان استزبراي وي همچون  و خلاص و تفرج بدون معشوق خواهد ينمخلاص  ،است
  

  در گفتمان صوفيانه يختگيدرآمهاي مفاهيم حاصل ريشه

ش ، غزليات بـه دو بخ ـ »فروغي يمحمدعل«غزليات سعدي مطابق سنت  يبند ميتقسدر 

تـوان قطعـي   را نمـي  يبنـد  ميتقس ـاما در حقيقت اين . است عارفانه و عاشقانه تقسيم شده
مربـوط بـه    ةن داده شد، مفاهيم عمـد زيرا در غزليات عاشقانه نيز همچنان كه نشا ،دانست

جسـماني و عاشـقانه    ،فضـاي غـزل   هر چنـد د و ريشه در گفتمان صوفيانه دار ،عشق ةحوز
به طور مثال مفاهيم نظر و حيـرت در  . باز هم خالي از ميراث گفتمان صوفيانه نيست ،باشد

فـاهيم را  در ادامـه ايـن م  . دار اين گفتمان هستندهمگي وام ،جمال و كشته شدن در عشق
آميخته در جنگ و شـكار   ةدر گفتمان صوفيانه تعريف خواهيم كرد و به ارتباط آنها با حوز

  . خواهيم پرداخت
  نظر 

  : است آمده »نفايس الفنون«در فرهنگ اصطلاحات و تعريفات 

مناظره، نظر است به بصيرت از جانب مستدلّ وسايل در نسبت ميان دو 
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چون نظـر بـه چنـد     ،ر را با بصيرت قيد كردمچيز از براي اظهار صواب و نظ
و آن ... يگر آمده است؛ به معني مطالعه، آن را با في اسـتعمال كننـد  معني د

سوم بـه معنـي عشـق و آن را بـا الـي اسـتعمال       ... را با لام استعمال كنند و
   .)302: 1352، ثروتيان( چنان كه نظرت الي سلمي ،كنند

  : كندچنين تعريف مي »تلخيص المحصل«را در  خواجه نصيرالدين طوسي نيز نظر و

مستحصـل  فان النظر و البحث يقتضيان التاوي من اصل حاصل الي فرع 
   .)87 :ق 1405طوسي، (

نوعي سير و حركت ذهني است از يك اصل حاصل و حادث بـه   ،او معتقد است كه نظر
اي بـا  پديـده  سوي فرعي كه به دريافت ذهني نرسيده است؛ يعني انسان در جهت شناخت

نظر در عرفان چنـين اسـت و ابـزاري در جهـت      ةمقول. داردديگر گام برمي ةتوجه به پديد
كه حيرت نيز كه خـود نـوعي بيـداري و آگـاهي     چنان ،رودايجاد آگاهي جديد به شمار مي

گـردد و انسـان را بـه    پس از نظر و درك امور ايجاد مـي  .انسان نسبت به امور مختلف است
اهميـت نظـر    ،گرديمت كه اگر به غزليات بازاينجاس. گرددبعدي رهنمون مي كشف و درك

عاشق به زخم تير نظـر يـا در كمنـد    . آغاز عشق است ةگردد و نظر نقطبه جمال معلوم مي
گـردد كـه در ايـن    حيـرت در جمـال سـبب مـي     ،بعـدي  ةگردد و در مرحلنظر گرفتار مي

  . واند در جمال معشوق نظاره كندتا بت ،سپر از پيش خويش دور كند ،تيرباران
  

  حيرت

حيـرت مـذموم   : حاج ملا هادي سبزواري در شرح مثنوي دو گونه است ةحيرت به گفت
برد و به سـرگرداني  حيرت عقل است كه راه به جايي نمي ،حيرت مذموم .و حيرت ممدوح

  . لذتي است عقلاني يا مثالي از ديدار دوست ،افتد و حيرت ممدوحمي
و شك خيـزد  حيرت مذمومه كه از روي جهل : دو قسم استحيرت بر «

   .)50 :1374، سبزواري( »و حيرت ممدوحه كه از استغراق در محبت اوست

شود كه در ايـن  جمال منتج مية حيرت سعدي در غزليات از كمال استغراق در مشاهد
ته و در زيرا از وجود خـود گسس ـ  ؛معشوق نيست وي را تاب و ياراي مقاومت در برابر ،حال

چنين است كه به تير وي يا ضرب شمشيرش كشته اين .است معشوق حيران گشته جمال
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افتد و اين كشته شدن و اسارت براي او حيات ابـد و  شود يا به پاي خويشتن در دام ميمي
  .آزادي است

  
  فنا و اتحاد

هـاي گونـاگون از جملـه تحمـل جفـا و      هاي گوناگون وفاداري عاشـق بـه صـورت   جلوه
همه در اثر زيبـايي معشـوق و حيـرت    است و اين در عشق تا جانبازي مطرح شدهايداري پ

تا در نهايت منجر به فناي وجود محسوس عاشق و بقاي ابد او در وجـود   ،عاشق پديد آمده
  : عين القضات ةبه گفت. معشوق گردد
امـا چـون    .اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتـوان كـرد ميـان ايشـان    «

هي عشق شود و چون عشق شاهد و مشهود يكـي شـود و شـاهد    عاشق منت
   .)115 :1386، عين القضات همداني( »مشهود باشد و مشهود شاهد

 در حقيقت آنجا كه سعدي از كشته شـدن يـا اسـارت ابـد بـه دسـت معشـوق سـخن        
در حقيقت مفهوم فنـاي فـي االله را    -  در غزلي عاشقانه و جسماني باشد هرچند -  گويد مي

 ،زيـرا در چنـين عشـقي عرفـاني     ؛عشق در نظر دارد ةمقول ةساخت فكري خود درباردر زير
تا انسان به وجودي مجرد و قابـل   ،انسان و خداوند وجود دارد ةلزومي بر حذف بدن از ميان

  : به قول عين القضات. پيوند با حق بدل گردد
عشق درخت وجود عاشق را در تجلي جمال معشـوق محـو گردانـد تـا     «

  .)46 :همان( »ت عاشقي برخيزد، همه معشوق ماندچون ذلّ

  پارادوكس عشق

  : گويدكه عين القضات ميچنان .ت عشق نزد عرفا پارادوكسيكال استماهي
مجنـون و   ،كـه عشـق نـدارد    هر .عقلا افزون آيد ةديوانگي عشق بر هم«

   .)98 :همان( »حاصل استبي

  :گويديا روزبهان چنين مي
اند، مجنونان هشـيارند، سـينه بـر روح    آشنايان بيگانهاند، زيركان ديوانه«

روزبهـان بقلـي   ( »گواه دارند، دل و جان را در عشق معشـوق بـراي فنـا دارنـد    

  . )567: 1380 ،شيرازي
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 ـ  «زيرا  ،قهر و لطف معشوق علي السويه است ،براي عاشق حقيقي ثير أبـالاي عشـق از ت

روزبهـان  ( »حروف قهر و لطف نيستچون عشق رسوخ گيرد، در دفتر عاشق . قهر خم نيست

دار ايـن عناصـر گفتمـاني دانسـت و     بنابراين بايد سعدي را ميراث. )136: 1380 ،بقلي شيرازي
شايد دليل ديگر اين درآميختگي مفاهيم عارفانه با عشق جسماني را بايد در قـول معـروف   

پلي به سوي عشـق   ،زيرا عشق مجازي و جسماني نزد عرفا ؛دانست »المجاز قنطره الحقيقه«

اي كمتـر انتزاعـي در   در حقيقت مفاهيم عشق بين دو انسان به عنوان پديده. حقيقي است
برابر عشق انسان و خدا براي درك عشق عرفاني به كار گرفته شده اسـت و عشـق عرفـاني    

  .نيز مفاهيم خود را به عشق زميني در غزل سعدي بازگردانده است
  

  گيرينتيجه

مهم در مفاهيم مرتبط بـا عشـق اسـت كـه      ةدومين حوزيث بسامد از ح ،شكار وجنگ 
فراوانـي و در   و بـه لحـاظ   دانسـت مفهـومي   ةنوع ارتباط عشق و اين دو مفهوم را بايد آميز

اي براي تبيين و توضـيح ايـن   قدرت اين مفهوم در ذهن و زبان سعدي اهميت ويژهنتيجه 
  .شدآميزه قائل 

 و كارآمـد مفهـومي   ةآميـز  ةنظري ـ ،مفهـوم عشـق  در بررسي ارتباط جنگ و شـكار بـا   
تك عناصر اين دو حـوزه بـه تنهـايي بـا يكـديگر مربـوط       زيرا تك ؛خواهد بود كننده تبيين
عام اين آميزه مبتني بر وجوه اشـتراك جنـگ و شـكار و مفهـوم      ةحوز هر چنداند و نشده

داشـت كـه در    نبايـد از نظـر دور   ،عشق يعني تعامل مبتني بر كشمكش بين طرفين است
كـه بـا جنـگ و     وجـود دارد اي نيـز  آميخته ةحوز ،شودعشقي كه به مثابه جنگ درك مي

در اين جنگ يا شكار آميخته با عشق، شكست عـين  . شكار در معناي حقيقي متفاوت است
  .پيروزي، اسارت آزادي و مرگ حيات ابد است

مـرتبط بـا عشـق از    مفهوم عشق به مثابه جنگ با استناد بـه بررسـي آمـاري مفـاهيم     
در اين آميـزه، عاشـق و معشـوق بـه عنـوان      . هاي مفهومي غزليات استترين آميزهاساسي

 نقـش مبـارزاني را بـه عهـده     ،درونـداد جنـگ   ةدرونداد عشـق در حـوز   ةعناصر اصلي حوز
جوسـت و در  دلاور و جنـگ  ،معشـوق  .انـد د در برابر يكديگر واقع شـده گيرند كه در نبر مي

جنگ بسيار  ةشناختي وجود او از عناصر پيراموني و الفاظ خاص حوززيباييتوصيف عناصر 
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نوعي فضاسازي براي تقويت فضـاي درونـداد جنـگ بـه      ةاستفاده شده است و اين به منزل
  .رودشمار مي
در  .خـورد مفهومي شكار براي عشق نيز در غزليات سعدي فراوان بـه چشـم مـي    ةآميز

نقـش   ،اختي مرتبط با معشـوق در تقويـت معنـاي آميختـه    شناين آميزه نيز عناصر زيبايي
بـه دليـل   . دجنگ كم و بيش مشـابهت دار  ةشده در حوزكند و با عناصر ياداساسي ايفا مي

  . جنگ و دلاوري دانست ةمشابهت ساختاري بايد اين آميزه را نيز مرتبط با آميز
در . شـود يم ـ بيشتر مفاهيم وابسته به جنگ در غزليـات سـعدي در معشـوق متجلـي    

و ادوات جنگـي بيشـترين    ابـزار  ،مفاهيم مرتبط با جنگ و شـكار از ميان  ،بررسي بسامدي
همين مفاهيم در ارتباط بـا خـود عشـق نيـز طـرح      . اندهشتكاربرد را در توصيف معشوق دا

شود و در عين حال خود مفهوم عشق نيز در كمند دانسته مي ،زلف معشوق شوند؛ مثلاًمي
رد برخـو  ةايـن شـيو  . شود كه عاشق گرفتار آن استن كمندي تصوير ميجاي ديگر همچو

نبايد ناشي از تسـامح   گيري مفاهيم يكسان براي اين دو راشاعر با عشق و معشوق و به كار
زمان سعدي و حاصل اتحاد عشـق   ةبلكه بايد آن را منتج از گفتمان صوفيان ؛وي فرض كرد

ق چنان در وجـود معشـوق متجلـي اسـت كـه      مفهوم عش ،به بيان ديگر. و معشوق دانست
  .بيندعاشق وي را عين عشق مي

علي فروغـي، غزليـات بـه دو بخـش     بندي غزليات سعدي مطابق سنت محمددر تقسيم
تـوان قطعـي   بنـدي را نمـي  اما در حقيقت اين تقسـيم  .است عارفانه و عاشقانه تقسيم شده

مربـوط بـه    ةن داده شد، مفـاهيم عمـد  كه نشايز همچنانزيرا در غزليات عاشقانه ن ؛دانست
جسـماني و عاشـقانه    ،فضـاي غـزل   هر چندريشه در گفتمان صوفيانه دارند و  ،عشق ةحوز
به طور مثال مفاهيم نظر و حيـرت در  . باز هم خالي از ميراث گفتمان صوفيانه نيست ،باشد

  .دار اين گفتمان هستندهمگي وام ،جمال و كشته شدن در عشق
شود كه در ايـن  جمال منتج مي ةليات از كمال استغراق در مشاهدغزحيرت سعدي در 

زيرا از وجود خـود گسسـته و در    ؛وي را تاب و ياراي مقاومت در برابر معشوق نيست ،حال
چنين است كه بـه تيـر وي يـا ضـرب شمشـيرش      است و اين جمال معشوق حيران گشته

ن كشـته شـدن و اسـارت بـراي او     افتـد و اي ـ شود يا به پاي خويشتن در دام مـي كشته مي
در حقيقت آنجا كه سعدي از كشته شدن يا اسارت ابد بـه دسـت   . حيات ابد و آزادي است

در حقيقـت مفهـوم    -  در غزلي عاشقانه و جسماني باشدهر چند  -  گويدمعشوق سخن مي
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زيـرا در چنـين    ؛عشـق در نظـر دارد   ةفناي في االله را در زيرساخت فكري خود درباره مقول
تـا انسـان بـه وجـودي      ،حذف شود انسان و خداوند ةبدن از ميان لازم است ،عشقي عرفاني

  . حق بدل گرددمجرد و قابل پيوند با 
دار ايــن عناصــر گفتمــاني دانســت و شــايد دليــل ديگــر ايــن  بايــد ســعدي را ميــراث

المجـاز قنطـره   «در قـول معـروف    بتـوان درآميختگي مفاهيم عارفانه با عشـق جسـماني را   

پلـي بـه سـوي عشـق حقيقـي       ،زيرا عشق مجازي و جسماني نزد عرفـا  ؛بازجست »لحقيقها

اي كمتـر انتزاعـي در برابـر    در حقيقت مفاهيم عشق بين دو انسان به عنـوان پديـده  . است
عشق انسان و خدا براي درك عشق عرفاني به كار گرفته شده و عشق عرفاني نيـز مفـاهيم   

   .ي بازگردانده استخود را به عشق زميني در غزل سعد
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